
خُب،، به نظر شما علم چيست؟ عقل سييليم مييي گويييد کييه شييما معلييم هيياي علييوم جييواب اييين
اگر هم احياناً جوابش را نمي دانيد، در همه ي کتيياب هيياي. سؤال را خيلي خوب مي دانيد

.راهنماي معل ِم کتاب هاي درسي درباره ي اييين مسييئله بييه انييدازه ي کييافي بحييث شييده اسييت

در اين صورت، من چه مي توانم بگويم؟

حال که اين طور است، دلم مي خواهد برايتييان تعريييف کنييم کييه چطييور ييياد گرفتييم کييه علييم
چيزي را که برايتان تعريف مي کنم ممکن است کمي بچگانه به نظيير برسييد، چييون. چيست

شييايد فکيير کنيييد مييي. آن را موقعي کييه بچييه بييودم ييياد گرفتييم و از همييان اول در خييونم بييود
فقييط. خواهم بهتان ياد بدهم که چطور درس بدهيد؛ من اصل و ابييدا چنييين قصييدي نييدارم

.مي خواهم با گفتن اينکه چطور آن را ياد گرفتم، به شما بگويم که علم چيست

راسييتش را بخواهيييد، ييياد دادنييش کييار پييدرم بييود و بييه زميياني برمييي گييردد کييه مييادرم ميين را
البته اين حرف ها را بعييداً شيينيدم، چييون آن موقييع از صييحبت هايشييان بييي خييبر! حامله بود

« پييدرم مييي گفييت ! بييودم اييين بچييه اگيير بييزرگ شييود يييک دانشييمند درسييت و حسييابي مييي:
!»شود

چطييور اييين حييرف درسييت از آب درآمييد؟ او هيييچ وقييت بييه ميين نگفييت کييه بايييد حتمييا يييک
ًل دانشمند نبود؛ يک تاجر بييود، مييدير فييروش در شييرکتي کييه. دانشمند بشوم خودش که اص

ولييي تييا دلتييان بخواهييد عاشييق علييم بييود و زييياد مييي. لبيياس هيياي يييک شييکل توليييد مييي کييرد
موقعي که خيلي کوچک بودم و هنوز در صندلي بچه غذا مي خوردم، بعييد از شييام. خواند

ميين آنهييا را. او تعداد زيادي کاشي هاي ري ِز کييف حمييام آورده بييود. پدرم با من بازي مي کرد
روي هم مي چيدم و اييين اجييازه را داشييتم کييه آخييري را فشييار بييدهم تييا بييبينم چطييوري همييه

.بعييداً بييازي مييا پيشييرفته تيير شييد. خُييب،، تييا اينجييا اوضيياع روبييه راه بييود. چيييز فييرو مييي ريييزد

کاشي ها رنگارنگ بودند و اين دفعه من بايد يييک کاشييي سييفيد، دو کاشييي آبييي، يييک کاشييي
من دوست داشتم يک کاشي. سفيد، دو کاشي آبي و همين طور تا آخر روي هم مي چيدم



حييال ديگيير فکيير کنييم متييوجه کلييک. آبي بگذارم، اما نمي شييد؛ حتميياً بايييد دو تييا مييي گذاشييتم
اول بچه را گرفتار بازي مي کنيد، بعييد آرام آرام چيزهييايي را کييه: پنهان اين بازي شده ايد 

!ارزش آموزشي دارند به او تزريق مي کنيد

« خُب،، مادرم زن حساسي بود و متوجه اين کوشش هاي موذيييانه شييد و گفييت  لطفيياً! مييل:
« پدرم هم مي گفت .» بگذار اگر بچۀ بيچاره دلش مي خواهد کاشي آبي بگذارد دلييم! نييه:

اين پايين ترين سطح رياضي است که مي توانم بهيييش. مي خواهد متوجه طرح ها بشود
.»ياد بدهم

رياضييي: ، تا حال بايد گرفته باشيد »رياضي چيست؟«اگر هدفم اين بود که بهتان بگويم 
اولييين کسييب، مييوفقيت از اييين. آمييوز ِش او برايييم خيلييي مييؤثر بييود. پيدا کردن طييرح هاسييت

بييه. ما در مهد کودک چيزهييايي را مييي بييافتيم. آموزش، موقعي بود که به مهد کودک رفتم
ما مي گفتند کاغذهاي رنگي را مثل نوارهاي عمودي ببافيم و از بافتن آنهييا طييرح هييايي بييه

( دسييت بييياوريم الن ديگيير از اييين کارهييا نمييي کننييد؛ مييي گوينييد بييراي بچييه خيلييي سييخت.
معلم مهد به قدري از کار من تعجب، کرد کييه نييامه اي بييه خييانه فرسييتاد و اعلم کييرد.) است

که اين يک بچه ي استثنايي است، چييون قبييل از بييافتن مييي توانييد تجسييم کنييد کييه طرحييش
معلييوم مييي! چه شکلي مي شود و بلد است طرح هاي پيچيده و شگفت انگيز درسييت کنييد

.شود که بازي کاشي براي من خيلي مؤثر بود

چيييز ديگييري کييه. حال مي خواهم درباره ي تجربه هاي رياضي ام در نوجييواني حييرف بزنييم
پدرم گفت و من نمي توانم آن را کامل و خوب توضيييح بييدهم، اييين بييود کييه نسييبت محيييط

اييين نظيير بييه. به قطر همه ي دايييره هييا هميشييه بييدون تييوجه بييه انييدازه ي آنهييا مسيياوي اسييت
يييک عييدد: عقيده ي من اصلً بييديهي نبييود، ولييي اييين نسييبت يييک خصوصيييت جييالب، داشييت 

درباره ي اين عدد معمايي وجود داشييت کييه ميين. خيلي جالب، و عجيب، و غريب، به نام پي
ًل نمييي توانسييتم بفهمييم امييا خيلييي جييالب، بييود و بييه همييين خيياطر همييه جييا. در نوجييواني اصيي



بعدها زماني که در مدرسه ياد گرفتم چطييور مييي شييود اعييداد کسييري را بييه. دنبال پي بودم
مييي شييود، يکييي از دوسييتانم 3,125اعشيياري تبييديل کييرد و چطييور سييه و يييک هشييتم برابيير 

معلممييان آن را بييه. نوشت که اين عدد مساوي پي است، يعني نسبت محيط به قطيير دايييره
بييراي ميين: اييين قصييه هييا را مييي گييويم تييا روي يييک نکتييه تأکيييد کنييم . تصحيح کرد 3,1416

مهم نبود که خود عدد چه است، مهم اين بود که درباره ي اين عدد معما و شييگفتي وجييود
منظورم آزمايشييگاه شخصييي ام اسييت-بعداً وقتي در آزمايشگاه آزمايش مي کردم . داشت

آرام آرام بييا - که در آن براي خودم مي پلکيدم و راديو و وسايل مختلف درسييت مييي کييردم
استفاده از کتاب ها و دستورالعمل ها کشف کردم که در الکتريسيته فرمييول هييا و روابطييي

يييک روز بييا نگيياه کييردن بييه. را بييه هييم ربييط مييي دهنييد... وجود دارنييد کييه جريييان، مقيياومت و
کتييياب فرميييول هيييا، فرميييولي بيييراي بسيييامد ييييک ميييدار تشيييديدي کشيييف کيييردم کيييه بيييه صيييورت

آن ميان، سروکله ي پي هم پيدا شده. ظرفيت خاز ِن آن بود Cخودالقايي عمل مي کرد و 
ولي دايره کجا بود؟ هان؟. بود

پييي يييک چيييزي بييود کييه بييه دايييره. داريد مي خنديد؟ ولييي ميين آن موقييع خيلييي جييدي بييودم 
شماها که داريد مي خنديييد. مربوط مي شد و حال آنجا از مدار الکتريکي سر درآورده بود

ًل مي دانيد سر و کلۀ پي از کجا پيدا مي شود؟ !اص

دنبال جواب آن مي گشتم و هميشه هم به آن فکيير مييي. من عاشق اين موضوع شده بودم
شييش ميياه بعييد يييک کتيياب. بعداً فهميدم که پيچه ها به شکل دايره ساخته مي شوند. کردم

پيدا کردم که خودالقاي ِي پيچه هاي دايره اي و مربعي را داده بود و در پي همييه ي فرمييول
.بيياز فکيير کييردم و فهميييدم کييه پييي بييه پيچييه هيياي دايييره اي مربييوط نيسييت. ها وجود داشت

حال کمي بهتر آن را مي فهمم، ولي ته دلم هنوز نمي دانم دايره کجاست و پي از کجييا سيير
.درآورده است

واگني داشتم که يييک تييوپ- يادم نمي آيد چند سالم بود-آن وقت ها که خيلي جوان بودم 



پيش پدرم رفتييم. حين کشيدن، متوجه موضوعي شدم. در آن بود و من آن را مي کشيدم
« و به او گفتم  وقتي واگن را مي کشم توپ عقب، مي رود، ولي وقتي با واگن مي دوم و:

« گفت » چرا؟ چه جوابي مي دهي؟. مي ايستم توپ جلو مي رود هيچ کس دليل اين را:
هيير چيييزي کييه. نمي داند، با اينکه اين يک موضوع کلي است و هميشه هم اتفاق مييي افتييد

حرکت مي کند مي خواهد که به حرکت خودش ادامه بدهد، هر چيز ساکني هم دلش مييي
اگيير خييوب نگيياه کنييي، مييي بينييي کييه. خواهييد وضييعيت خييودش را حفييظ کنييد و سيياکن بمانييد

وقتي از حالت سکون شروع به حرکييت مييي کنييي تييوپ عقييب، نمييي رود، بلکييه يييک کمييي هييم
بييه خيياطر همييين، قسييمت عقييب، واگيين بييه تييوپ مييي. جلييو مييي رود، ولييي نييه بييا سييرعت واگيين

من دويييدم تييا قضيييه را امتحييان کنييم و البتييه تييوپ.» اين اصل را اينرسي مي گويند. خورد
ًل عقب، نمي رفت .اص

دربييارة. خيلي فرق قائل بييود» اسمي که برايش مي گذاريم«و » آنچه مي دانيم«پدر بين 
من بييا پييدر روزهيياي آخيير هفتييه. اسم ها و واژه ها يک داستان ديگر برايتان تعريف مي کنم

براي گردش به جنگييل مييي رفييتيم و آنجييا چيزهيياي خيلييي زيييادي دربيياره ي طييبيعت ييياد مييي
:يييک بييار پسييري بييه ميين گفييت . دوشنبه ها، با بچه ها توي مزرعييه بييازي مييي کرديييم. گرفتيم

« گفتييم » آن پرنده را مي بينييي کييه روي چميين هييا نشسييته اسييت؟ اسييمش چيسييت؟« هيييچ:
« برگشت و گفت !» چيز از آن نمي دانم پييدرت بييه تييو. اسمش باسترک گلوقهييوه اي اسييت:

»چيزي ياد نداده است؟

ًل به من ياد داده بود که اسم، هيچ چيز دربارة آن پرنده بييه. توي دلم به او خنديدم پدر قب
« او بييه ميين ييياد داده بييود کييه . ميين ييياد نمييي دهييد آن پرنييده را مييي بينييي؟ اسييمش باسييترک:
ولييي. توي آلمان بهش هالت ِسن فلوگل مي گويند و در چين چونييگ لينييگ. گلوقهوه اي است

.اگر تو همۀ اسم هاي آن پرنده را هم بداني، هنوز چيز زيادي درباره ي آن پرنده نمي داني

ولي باسترک آواز مييي خوانييد و بييه جييوجه. فقط مي داني که مردم آن را چه صدا مي کنند
هايش ياد مي دهد که چطوري پرواز کنند و در تابستان کيلومترها پييرواز مييي کنييد و هيييچ



تفاوتي. و خيلي چيزهاي مشابه اين.» کس هم نمي داند که از کجا راهش را پيدا مي کند
.اساسي وجود دارد بين اسم يک چيز و آن چيزي که واقعاً وجود دارد

حييال کييه بحييث بييه اينجييا رسيييد، دلييم مييي خواهييد چنييد کلمييه دربيياره ي واژه هييا و تعيياريف
ييياد گرفتيين واژه هييا خيلييي. بنابراين، بحث را به طور مييوقت قطييع مييي کنييم. برايتان بگويم

البته منظور ميين اييين نيسييت کييه چييون علييم نيسييت نبايييد. لزم است، اما اين کار علم نيست
ما درباره ي اين که چه چيزي را بايد ييياد بييدهيم حييرف نمييي زنيييم؛ دربيياره. آن را ياد بدهيم

ايييين کيييه بليييد باشييييم چطيييور سيييانتي گيييراد را بيييه. ي ايييين بحيييث ميييي کنييييم کيييه عليييم چيسيييت
.البته دانستنش خيلي لزم است، ولي دقيقا علم نيست. فارنهايت تبديل کنيم علم نيست

براي صحبت کردن با همديگر بايد واژه داشته باشيم، کلمه بلد باشيييم و درسييت هييم همييين
در اييين. دقيقييا چيسييت» علم«و » استفاده از واژه«ولي خوب است بدانيم که فرق . است

صورت، مي فهميم که چه وقييت ابييزار علييم مثييل واژه هييا و کلمييه هييا را تييدريس مييي کنيييم و
.چه وقت خود علم را ياد مي دهيم

بييراي آمييوزش ميين، پييدرم بييا مفهييوم انييرژي ور مييي رفييت و کلمييه را پييس از اييين کييه ايييده اي
يييک. کيياري را کييه مييي کييرد خييوب يييادم هسييت. دربارة آن به دست مي آوردم به کار مي بييرد

« روز به من گفت  ميين جييواب.» سگ عروسکي حرکييت مييي کنييد، چييون خورشيييد مييي تابييد:
« دادم  حرکت آن چه ربطي به تابيدن خورشيد دارد؟ سييگ بييراي اييين حرکييت! نه خير هم:

...   پدر گفت .» مي کند که من کوکش کرده ام » و واسييه ي چييي، دوسييت ميين، مييي تييواني:
« گفتم » فنرش را کوک کني؟ « پرسيييد .» چييون غييذا مييي خييورم: چييي مييي خييوري دوسييت:

« جيييواب دادم » مييين؟ ...   دوبييياره پرسييييد .» گياهيييان را: » و گياهيييان چطيييوري رشيييد ميييي:
.»گياهان رشد مي کنند چون خورشيد مي تابد: گفتم » کنند؟

دربيياره ي بنزييين چييه؟ انييرژي ذخيييره شييده ي خورشيييد کييه گياهييان آن را. و همين طور سييگ
همه ي مثال هاي ديگيير هييم بييه خورشيييد ختييم مييي. گرفته اند و در زمين ذخيره شده است



.همه ي چيزهييايي کييه حرکييت مييي کننييد، حرکتشييان بييه خيياطر تابيييدن خورشيييد اسييت. شود

همين طور ارتباط يک منبع انييرژي بييا منبييع ديگيير روشيين مييي شييود و دانييش آمييوز دقيقييا مييي
« تواند آن را تکذيب، کنييد  و بييه اييين ترتيييب،.» فکيير نکنييم بييه خيياطر تابيييدن خورشيييد باشييد:

که البته لزم هستند و عليييم-اين هم يک مثال از فرق بين تعريف ها. بحث شروع مي شود
.است

دربييياره ي. در پيييياده روي هيييايي کيييه در جنگيييل بيييا هيييم داشيييتيم چيزهييياي زييييادي يييياد گرفتيييم
پرنييدگان، مثييالي را پيييش از اييين طييرح کييردم، ولييي بيياز يييک مثييال از پرنييده هيياي جنگييل مييي

« پدرم به جاي نام برد ِن آن ها مي گفت . آورم مي بينييي کييه پرنييده هييا خيلييي بييه! نگاه کن:
حيييدس زدم» فکر مي کني براي چي به پرهايشان نوک مي زنند؟. پرهايشان نوک مي زنند

:گفييت . که پرهايشان ژوليده شده اند و پرنده مييي خواهييد بييا اييين کييار آن هييا را مرتييب، کنييد

:گفتييم » خب،، فکر مي کني پرها  ِکي نامرتب، مي شييوند؟ يييا چطييوري ژوليييده مييي شييوند؟«

قبييل از اييين کييه پييرواز کننييد و اييين طييرف و آن طييرف برونييد، پرهاشييان مرتييب، اسييت، ولييي«
« گفت .» وقتي پرواز مي کنند پرها به هم مي ريزند و ژولي پولي مي شوند پس حيييدس:

مي زني وقتي پرنده از پرواز برگشته اسييت بايييد بيشييتر بييه پرهييايش نييوک بزنييد تييا مييوقعي
.که فقط مييدتي بييراي خييودش اييين طييرف و آن طييرف راه رفتييه و آنهييا را مرتييب، کييرده اسييت

معلييوم شييد کييه پرنييده هييا،. يک مدت نگاه کرديم و پرنده ها را پاييديم.» خبُ، بگذار ببينيم
پس حييدس. خواه روي زمين راه بروند يا از پرواز برگشته باشند، يک اندازه نوک مي زنند

.پييدرم گفييت پرنييده بييه اييين علييت بييه پرهييايش نييوک مييي زنييد کييه شييپش دارد. ميين غلييط بييود

پوسته ي کوچکي از ريشۀ پ ِر پرنده خارج مي شييود کييه خييوراکي اسييت و شييپش آن را مييي
از بين پاهاي شپش مومي خارج مي شود که غذاي کرم هاي کوچکي است که آنجا. خورد

.اين غذا براي کرم خيلييي زييياد اسييت و نمييي توانييد آن را خييوب هضييم کنييد. زندگي مي کنند

بنابراين، از بدنش مايعي بيرون مي آيد که شکر زيادي دارد و موجود خيلي کوچولويي از
. آن شکر تغذيه مي کند و ...



در اييين مييورد، ميين اولييين. چيييزي کييه گفتييم درسييت نيسييت، ولييي روح مطلييب، درسييت اسييت
چيزي که درباره ي انگل ها ياد گرفتم اين بود کييه يکييي از آنهييا روي يکييي ديگيير زنييدگي مييي

دوم اين که هر جايي در دنيا منبعي از چيزي وجود دارد که قابل خوردن است و مييي. کند
يعنييي موجييود زنييده اي پيييدا مييي شييود کييه از آن اسييتفاده. تواند باعث ادامه ي زندگي شود

.کند و هر چيز کوچکي که باقي مي ماند يک موجود ديگر آن را مي خورد

نتيجه ي اين مشاهده، حتي اگر به نتيجه گيري درست و حسابي هم نرسييد، گنجينييه اي از
دسييت کييم-فکر کنييم خيلييي مهييم اسييت . باور کنيد که نتيجه ي بسيار جالبي است! طلست

کييه اگيير مييي خواهيييد بييه مييردم ديييدن و آزمييايش کييردن را ييياد بدهيييد، بييه آن هييا- از نظيير ميين
آن موقع بييود کييه ييياد گرفتييم. نشان بدهيد که از اين کارها چيز قابل توجهي بيرون مي آيد

اگيير نگيياه مييي کرديييد و مييواظب، بوديييد،. علم حوصله بييود؛ علييم شييکيبايي بييود. علم چيست
.توجه مي کرديد و حواستان جمع بود، چيز خوبي گيرتان مي آمد، اگرچه نه هميشه

مييا بييه جنگييل مييي رفييتيم، چيزهيياي زيييادي مييي. در جنگييل چيزهيياي ديگييري هييم ييياد گرفتييم
راجع به گياهان، مبييارزه ي آن هييا بييراي نييور،. ديديم و درباره ي آن ها با هم حرف مي زديم

اينکه چگونه تلش مي کنند تا ارتفاع بيشتري بال بروند و مشکل بييال بييردن آب بييه ارتفيياع
متر را حل کنند، گياهان کوچکي که دنبال نور کمي بودند و اين که نييور 12تا  10بيش از 

. چطور از آن بال به لي برگ ها نفود مي کرد ...

« يک روز بعد از ديييدن همييه ي اييين هييا، پييدرم دوبيياره مييرا بييه جنگييل بييرد و بييه ميين گفييت  در:
تمام مدتي که به جنگل نگاه مي کرديييم، فقييط نصييف آن چيييزي را کييه اتفيياق مييي افتيياد مييي

« گفتم !» دقيقا نصف. ديديم « گفت » منظورت چيست؟: ما فقط مي ديييديم کييه چيزهييا:
ولي براي هر رشد بايد به همان انييدازه مييرگ و فروپاشييي هييم وجييود. چگونه رشد مي کنند

درخت هاي خشک شده با تمام موادي. داشته باشد، وگرنه مواد هميشه مصرف مي شوند
اگيير اييين مييواد بييه هييوا يييا زمييين. که از هوا، زمين و جاهاي ديگر گرفته اند، آنجييا افتيياده انييد



بييه. برنگردنييد هيييچ چيييز جديييد ديگييري بييه وجييود نمييي آيييد، چييون مييواد لزم وجييود ندارنييد
.»همين علت، بايد به همان اندازه، فروپاشي هم وجود داشته باشد

از آن بييييه بعييييد مييييا در گييييردش هايمييييان در جنگييييل کُنييييده هيييياي پوسيييييده را مييييي شکسييييتيم و
او نمييي توانسييت. موجييودات ريييز و قييارچ هيياي بييامزه اي را مييي ديييديم کييه رشييد مييي کردنييد

مييي. باکتري ها را به من نشان بدهييد، ولييي اثيير نييرم کننييده ي آن هييا را بييه ميين نشييان مييي داد
چيزهاي خيلي زيييادي. ديديم که چطور جنگل مدام دارد مواد را به يکديگر تبديل مي کند

شيييايد هيييم فکييير کنييييد کيييه. وصيييف چيزهيييا بيييه روش هييياي عجييييب، و غرييييب،. وجيييود داشيييت
.سرانجام چيزي عايد پدرم شد

«  به خانه که برگشتم، پدرم گفت . رفتم و بعد به پرينستون MITمن به   هميشه دلم مي:
حييال کييه علييوم! خبُ، پسر جان. خواست چيزي را بدانم که هيچ وقت ازش سر در نياوردم

« گفتيييم .» را بهيييت يييياد داده انيييد، ميييي خيييواهم آن را براييييم روشييين کنيييي «  گفيييت » بليييه: تيييا:
آنجايي که مي فهمم، مي گويند نور وقتي از اتم گسيييل مييي شييود کييه اتييم از يييک حييالت بييه

« گفتم.» حالت ديگر مي رود؛ از حالت برانگيخته به حالتي با انرژي کمتر .»درست است:

« گفييت  :گفتييم » فکيير مييي کنييم بييه آن فوتييون مييي گوينييد. فوتييون: و نييور نييوعي ذره اسييت:

« ادامه داد » بله« پس اگر فوتون موقعي که اتم از حييالت برانگيختييه بييه حييالت پييايين تيير:
:گفتييم .» مي رود از آن بيرون بيايد، بايييد در حييالت برانگيختييه در اتييم وجييود داشييته باشييد

« گفت !» خُب،، نه« خُب،، پس چطوري توجيه مي کني که فوتون مي تواند از اتم بيييرون:
:چنيييد لحظيييه فکييير کيييردم و گفتيييم » بياييييد بيييدون اينکيييه در حيييالت برانگيختيييه در آن باشيييد؟

.»متأسفم، نمي دانم و نمي توانم توجيهش کنم«

بعد از آن همه سال که سعي کييرده بييود چيييزي را بييه ميين ييياد بدهييد، از اييين کييه بييه نييتيجه اي
داشتن گنجينه اي از انبوه معلومات که بتوانيييد. چنين ضعيف رسيده بود خيلي نااميد شد

امکييانش: امييا يييک آفييت بييزرگ دارد . از نسلي بييه نسييل ديگيير منتقييل شييود چيييز جييالبي اسييت



هر نسلي ايده. هست که ايده هايي که منتقل مي شوند زياد براي نسل بعدي مفيد نباشند
زميياني مييي رسييد کييه ايييده هييايي. هايي دارد، اما اين ايده ها لزوماً مفيد و سودمند نيستند

که بييه آرامييي روي هييم تييل انبييار شييده انييد، فقييط يييک مشييت چيزهيياي عملييي و مفيييد نباشييند؛
.انبوهي از تعصبات و باورهاي عجيب، و غريب، هم در آنها وجود داشته باشند

بعد از آن، راهي براي دوري از اين آفت کشف شد و آن راه، ترديد در مورد چيزي اسييت کييه
جريييان از اييين قييرار اسييت کييه هيير کييس بييه جيياي. از نسييل گذشييته بييه مييا منتقييل شييده اسييت

اطمينييان بييه تجربيييات گذشييته، تلش کنييد تييا موضييوع را خييودش تجربييه کنييد و اييين اسييت
ناميده مي شود؛ نتيجه ي اکتشافي که ارزش امتحان کرد ِن دوباره بييا تجربييه» علم«آنچه 

من آن را اييين گييونه مييي بينييم و. ي مستقيم را دارد، و نه اطمينان به تجربه ي نسل گذشته
.اين بهترين تعريفي است که مي دانم

 ِاعجيياب. قشنگي ها و شگفتي هاي اين دنيا با توجه به تجربه هاي جديد کشف مييي شييوند
.اينکييه چيزهييا حرکييت مييي کننييد چييون خورشيييد مييي تابييد: از چيزهييايي کييه برايتييان گفتييم 

البتيييه هميييه چييييز بيييه خييياطر تابييييدن خورشييييد حرکيييت نميييي کنيييد؛ زميييين مسيييتقل از تابييييدن(
خورشيد مي چرخييد و واکنييش هيياي هسييته اي مييي تواننييد بييدون تييوجه بييه خورشيييد انييرژي
توليد کنند و احتمال آتشفشان ها را چيزي جز تابيدن خورشيد به تلطم و خييروش درمييي

ًل درخت ها از هوا سيياخته. دنيا پس از آموزش علوم متفاوت تر به نظر مي رسد.)آورد مث
در گرماي شعله، گرميياي خورشيييد آزاد مييي. وقتي مي سوزند به هوا برمي گردند. شده اند

در خاکسييتر درخييت بخييش. اين گرما در تبديل هييوا بييه درخييت در آن نهفتييه شييده بييود. شود
همييه. کوچکي باقي مي ماند که به خاطر هوا نيست، بلکه از زمين بييه آن اضييافه شييده بييود

آن ها الهييام. ي اين چيزها قشنگند و علم به طور اعجازآميزي سرشار از همه ي اين هاست
.برانگيزند و مي شود آنها را به ديگران هم بخشيد

ما خيلي مطالعه مي کنيم و در طي آن مشاهداتي انجام مي دهيييم، فهرسييت هييايي فراهييم



اما علييم واقعييي از اييين راه بييه دسييت. مي آوريم، آمارهايي مي گيريم و خيلي کارهاي ديگر
اينهييا فقييط قييالب، تقليييدي علييم. نمييي آيييد و معلومييات حقيقييي از اييين کارهييا بيييرون نمييي زنييد

مثل فرودگاه هاي جزاير درياي جنوب با برج هاي راديييويي و چيزهيياي ديگييري کييه. هستند
سيياکنان جزيييره آمييدن هواپيماهيياي بييزرگ را انتظييار مييي. همييه از چييوب سيياخته شييده بودنييد

آنها حتي هواپيمايي چييوبي بييه شييکل هواپيماهييايي کييه در فرودگيياه هيياي خييارجي. کشيدند
!اما هواپيماي چوبي آنها پرواز نمي کرد. ديده بودند ساخته بودند

شما معلم هايي که در پايين هرم به بچه ها درس مي دهيد، شايد بتوانيد بعضي وقييت هييا
در. از علييم ييياد بگيريييد کييه بايييد بييه متخصصييان شييک کنيييد. درباره ي متخصصان شک کنيد

علييم اعتقيياد بييه ناآگيياهي متخصصييان: واقع، مي توانم علم را جور ديگييري هييم تعريييف کنييم 
.است

کلمه را درست به کار نبرده است؛.» علم اين و آن را ياد مي دهد«وقتي يک نفر مي گويد 
علم اين و«اگر به شما بگويند . علم چيزي ياد نمي دهد، تجربه است که به ما ياد مي دهد

علم چطور آن را نشان داده است؟ چطور«مي توانيد بپرسيد که .» آن را نشان داده است
، بايييد.»علييم نشييان داده اسييت«نبايد بگييوييم » دانشمندان فهميده اند؟ چطور؟ چه؟ کجا؟

و شما به انييدازه ي هيير کييس ديگيير حييق داريييد کييه.» تجربه اين را نشان داده است«بگوييم 
وقتي چيزي درباره ي تجربه اي مي شنويد، حوصله داشته باشيييد و بييه تمييام دليييل گييوش

.فرا دهيد و قضاوت کنيد که آيا نتيجه گيري درست انجام شده است يا نه

در زمينه هايي که آن قدر پيچيده اند که علم واقعي نمي توانييد کييار خاصييي بکنييد، بايييد بييه
مي خواهم اين فکيير را در معلييم هييا. نوعي حکمت قديمي، نوعي درستکار بودن تکيه کنيم

ادامييه... پييس . القا کنم که به اعتماد به نفييس، عقييل سييليم و هييوش طييبيعي اميييدوار باشييند
!متشکرم. بدهيد


